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 چکيده

تكرار  ادبي از هاي مختلفدر دوره. اساسي است يعنصر، در شعر ويژه در آفرينش اثر هنري و به  ديا وقوع مجدّ  اصل تكرار

 .پرهیز شده و به عنوان شگردي براي هنجارگريزي متني مورد تأکید قرار گرفته استبه عنوان عاملي براي ابتذال زبان شعري 

انديشه ، برگرفته از احساسات تواندمي بلكه ؛فاقي نیستاتّ زبانيعبارات، جملات، حروف و واژگان تكراري در يك مجموعۀ 

دست  انديشۀ شاعر يا نويسندهتوان به مي تكرارني مبا واکاويبا از اين رو،  .باشدشاعر يا نويسنده  اخلاقیاتي متأثر از و حتّ

تواند خواننده را در فهم شگردهاي زيباشناختي شعر وي، ميبررسي  است که دورۀ معاصراز شاعران پور  قیصر امین .پیدا کرد

خاستگاه  و داراي مباني ذهني و فكري گوناگونپور، اشعار قیصر امینتكرار در . جهان ذهني و سبك هنري وي ياري کند

حس نوستالژيكي، تأثیرپذيري . اوستو برگرفته از رسوبات ذهني و احساسات دروني است  اهداف معیّن، و صرواني مشخّ

اشعار مباني تكرار در ترين از عناصر زيباي طبیعت، ذهنیتّ تصويرساز، ذهنیتّ مرکزگرا و حس موسیقايي دروني از برجسته

 .پور استقیصر امین

 حس دروني، شعر انقلاب اسلاميپور، تكرار، مباني تكرار، قیصر امین: ها  کليدواژه

 

 درآمد -1

اند و کلمات سر و گیرد که همۀ عناصر آن کلماتت مياز اين واقعیّ -از ديگر هنرها -ااش رخصلت متمايز واسطه، ادبیاّت»

قبل شناخته شده باشند تا بتوان شعر را فهمید يا  داري هستند که بايد از بلكه سر و صداي معنا ؛صداي صِرف يا آثار قلم نیستند

شاعر، علاوه بر اين که در شعر هر ... وبیاني، صنايع بديعي  بررسي شكل، فرم، صنايع(. 11: 731 مونروسي بیردزلي، )« درك کرد
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هاي ذهني و دغدغه اويکند، رويكردي براي واکآگاه مي... لات سیاسي، اجتماعي، فرهنگي وپذيري شعر از تحوّما را از تأثیر

 .رودشمار ميکه گام بلندي در حوزۀ نقد شعر به  آيدبه حساب مي شاعر رواني

 اين کهاست، چنان شاعرعمیق  و ناب احساسي از برآمده اي کلامي و يا رخدادي زباني نیست؛ بلكه، صرفاً حادثهتكرار در شعر

اثري  آفرينشهنرمند يا نويسنده به  زماني که. وقّاد اوست ستگاه ذهنخا و شاعر انديشۀ دهندۀگسترش نوعي به تكراري واژگان

 و جلب خود به را ممكن، نظرها هايراه از که است او، اين نیتّ يعني است؛ معیّن هدفي دادن نشان او زند، قصددست مي

  (.1  : 771 ير، پي) کند تحريك را احساسات

، در حد اعتدال به عنوان يكي از صنايع لفظي تكرار به کارگیري .شده است تقسیم  لفظي و معنوي بخشبه دو  صنايع بديعي

تواند بر ميباشد،  مقتضاي حال مخاطبو مطابق ( 11 : 714 اسفنديارپور، ) «باعث سستي الفاظ و معاني ابیات نشود»چنانچه 

 مخاطببیان حال ، سخنور باشد و از طرفيزبان دل ، است که از طرفي آن، ترين سخنبلیغ. مخاطب تأثیر روحي و رواني بگذارد

تحلیل سبك درتواند ما را مي پوراشعار قیصر امیناين صنعت بديعي در  ذهني و روانيبررسي مباني . (141: 731 فرشیدورد، )

 گرفت؛يقرار م يو بررس لیفصاحت و بلاغت مورد تحل كرديغالباً با رو يتتكرار در نگاه سنّ. او آشنا کندذهني  فكري و جهان

تواند موضوع تازه و ي، مدر رويكرد جديدصنعت  نيا يبررس. باشددر ارتباط  مختلف با علوم تواندمي ديجد كرديدر رو يول

 .دوست باشدپژوهندگان ادب يبرا يقابل بررس

ۀ کارکرد تكرار در شعر، در زمینها نبیشتر آکه به نگارش درآمده است تكرار در اشعار کلاسیك و معاصر مقالات فراواني  دربارۀ

 .انداتي داشتهاشار... بندي اين صنعت بديعي در حوزۀ جمله، کلام، واژگان، واج و جنبۀ موسیقايي تكرار، سیر تاريخي و تقسیم

 : اند ازبرخي از اين مقالات عبارت

  .( 1: 711 زبان و ادب فارسي، ) پورياز جهاندوست سبزعل« و لزوم بازنگري آن تیّاهمّ، يتكرار بلاغ»

ادبیاّت و علوم انساني،  ۀمجلّۀ دانشكد)کاردگر  یيحياز  «يلفظ عيصنا لیهمراه با نقد و تحل يعيبد عيصنا بنديبه طبقه ينگاه»

 711 : 41).  

 .(17: 711 عربي،  ادبیاّت و زبان) زادهاز عباس طالب «طدر عصر انحطا نو دۀيپد اتیعيبد»

  .(41 : 713 بوستان ادب، )از مسعود روحاني « ر معاصرکارکردهاي تكرار در شع بررسي»

  (.77 : 11، شمارۀ 71 مجلّۀ دانشكدۀ ادبیات، )از شهناز شهین « جايگاه تكرار و لزوم بازنويسي»

 ...و( 7، شمارۀ  ، سال714 مشهد،  انساني علوممجلۀ )ژاله متحدين از « ارزش صوتي و بلاغي آن، تكرار»

ه تحلیل مباني اين صنعت ، بمتفاوترويكردي  با، ترين مباني تكرار در شعربرخي از برجستهبر اشاره به  افزون پژوهش حاضردر 

 .ه استپرداخته شدپور اشعار قیصر امیندر  لفظي-تكرار - بديعي

 تحقيقچهارچوب نظری . 2

ره گفتن، باز گفتن، چند بار گفتن يك مطلب، دوباره کردن، عملي را دو يا چند مرتبه انجام دادن، دوبا»تكرار در لغت : راتكر.  - 

اسم مصدر است؛ ولي هر دو به  -با کسر تا -و واژۀ تِكرار -با فتح تا-واژۀ تَكرار»(. 1   :  73 معین، ) است «دوبارگي، تجديد

: م114 هندس، المجدي و الم)« شوند؛ آوردن عناصر مشابه در مواضع مختلف يك اثر فني را تكرار گويند يك معنا استعمال مي

 /  3 .) 

اي، عبارتي، حرفي با معناي مشترك در جمله يا عبارتي تكرار شود و باعث زيبايي تكرار آن است که واژه»در اصطلاحات ادبي 

تواند کارکردهاي ديگري چون تأکید تكرار واژه، عبارت و يا حرف افزون بر زيبايي مي (.13 : 714 اسفنديارپور، )« کلام گردد

اين صنعت در ادبیّات کلاسیك و  (.   : 713 محبتي، ) داشته باشد بهتر نشاندن آن در ذهن خواننده ايجاد آهنگ و معنوي،

مكرّر آن است که شاعر در ». نمود فراوان دارد مکرّريا  تکرارمعاصر با اندکي تفاوت در کارکرد و خاستگاه، در اقوال فُصحا با نام 
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:  77 هدايت، )« کنار يكديگر، و اين بد صنعتي نیست و امثال آن در اقوال فُصحا بسیار است بیت لفظي را تكرار کند امّا در

 34.) 

تلاش فردي  ذوقیات و ردن به زيبايي يك هنر تا حدودي نتیجۀاگرچه شناختن زيبايي يا پي بُ: ارزش زيباشناختي تكرار.  - 

تكرار در زيباشناسي » .است ناپذيرانكارواضح و ي اديدهويژه در شعر، پهنر و به درو ارزش زيباشناسانۀ آن، غالباً زيبايي ، است

(. 17: 711 شمیسا، )« ها، بال زدن پرندگان به سبب تكرار و تناوب است که زيباستي ستارهيسوکور ؛هنر از مسائل اساسي است

 تكامل .است آن ادامۀ و قبلي حرکت منض بعدي حرکت کردن تهیّه در تردرست معنايي به يا حرکت يك توالي در دلربايي اصل

ها، محصول يها و شادها، جشنهمۀ آيین؛ از اين رو (1  : 771 ير، پي) شودمي لذّت پیدايش اتصال، موجب و تهیه اين

ار کشند و اين انتظار تكرانتظار مي راي آنتوان گفت اين تكرار است که مردم ب مي. است چرخش به دور يك محور و تكرار زمان

ارزش (. 11: 711 پور، سبزعلي)آيد از تكرار منظمّ و با قاعدۀ هستي به جنبش درمي، چنانكه فرد با روح و جان انسان عجین شده

فلسفي و زيباشناختي تكرار در تمامي امور هستي در درون مخلوقات در وجود طبیعت و در جهان پیرامون تا حدي است که 

از تپش قلب و ضربان نبض تا  .ع و تكرار استبنیاد جهان و حیات انسان همواره بر تنوّ». ستتوان آن را فلسفۀ آفرينش دان مي

کدکني،  شفیعي)« يابدع تكرارهاست که موسیقي خويش را باز ميي از اين تنوّتوالي فصول در نسبت خاصّ شدآيند روز و شب و

زيرا هر نمودي در عالم  ؛است و تبیین تشخیصلف قابلهاي مختدر تمام نمادهاي عالم به گونه« تكرار»جود و(. 713: 711 

... اصل زايش، مرگ و زندگي در پي آمدن فصول، صداي قطرات باران، چرخۀ اکوسیستم و .وردآون خودي را به وجود ميهمچ

رون انسان دوستي و زيباپرستي در دو به زيبا کندنظیري ايجاد ميي بييدر ذهن انسان زيبازيباشناختي آن بررسي جوانب 

 و متون ادبي است که در زبان روزمره هاي لذّتيكي از سرچشمهنیز، کلام  تكرار يا توالي درآفرين عنصر   بخش زيبايي. انجامد مي

 (. 741:733 کارنگي، ديل)« لۀ سخنوري استئترين مساز مهم»کاربرد فراوان دارد و به گفتۀ ناپلئون 

، را به خود جلب کند اهل بلاغته بیشتر توجّدر متون ادبي،  تكرار صنعت لي که باعث شدهاز دلاي: تكرار در متون ادبي. 7- 

 سي و يك مجموعاً، اين آيهاست که سورۀ الرحمن ( 7 /11) 7«فبأيّ الا ربكمّا تُكذبان»آيۀ در در متن قرآن کريم و به ويژه  تكرار

است و شايد با توجّه به همین نكته بتوان خاستگاه تكرار در قرآن تكرار شده ، آيه است هفتاد و هشتکه شامل  بار در طول سوره

توان منشأ علوم بلاغي را کوشش مسلمانان غیر عرب مي»را تحلیل و بررسي کرد که از موضوع اين جستار خارج است؛ و حتّي 

 با عنوان البلاغهتاب ترجمانک  1لین بار صنعت تكرار در فصل اوّاگرچه براي (. 73 : 731 بولتن، )« براي درك قرآن دانست

سازي اشاره شده است، شايد  و به کارکرد آن در قافیه نقل شده( 7  :  71 رادوياني، ) «آن است که قافیه شعر مكرّر بود» مکرّر

از عوامل  تكرار در زبان خبر، بنا بر اصل اقتصاد زبان. توجهّي در درك لذّت آن متهّم کردنتوان حافظان و اديبان پیشین را به بي

-واج-تكرار واك ، مختلفاشكال لفظي است که به  ايعتكرار يكي از صن، در متون ادبياطناب است و بايد از آن پرهیز کرد؛ ولي 

نسبت به آن  اي دیآن تأک که شاعر براست  خاص يموضوع و مفهوم، ، تكرار هجا، تكرار واژه، تكرار جمله، تكرار عبارت- آرايي

 .کرده استنمود پیدا ... گوناگون تصدير، تسبیغ، اعنات وهاي شیوهبه با توجّه به زيباآفريني آن چنین مه؛ ق خاطر داردتعلّ

ردالصدر إلي  به تكرا واژه در کلام بر مبناي جايگاه آن در بیتبراي مثال،  ؛هاي ديگري نیز داردبنديتكرار در درون خود تقسیم

تكرار نكتۀ ديگر اين که مباني و کارکردهاي . گويندتصدير مي، هاشود که به مجموعۀ آن تقسیم مي... العجز، ردالعجز إلي الصدر و

 .متفاوت است، هاي مختلف متون ادبي در بخش

 -شاعر -رواني سخنور-هاي عاطفياز آنجا که در حالت عادي، سخن برآمده از شخصیت، زمینۀ فكري، حالت: مباني تكرار. 4- 

تكرار در يك (.  31 : 711 فروزانفر، )« کندي از نحوۀ تشخصّ نفساني و طرز فكرش حكايت مياقوال و اعمال هر کس»است، 

واژه، -با بررسي میزان تكرار يك موضوع ». تواند نشان و مبنايي براي روانكاوي روان شاعر به حساب آيدمجموعۀ شعري نیز مي

                                                 
1 noitartill 
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فتوحي، ) «بازشناخت را شخص يك انديشۀ و بُرد پي آن تأثیر و نقش و دگرگوني روند به توانمي -اصطلاح، فُرم يا واحد انديشه

هر اثر هنري رمزي از تمايلات هنرمندانه است که در آن »از آنجا که اثر هنري، نمودي از شخصیتّْ هنرمند است،  (.1 : 713 

ه روانشناسانۀ تكرار از ديدگاه مباني و خاستگا (.34 : 711 نیوتن، ) «داردمي عرضه را خود شخصیت نمودار ترينهنرمند حقیقي

غالباً تكرار در  براي نمونه ؛کندکارکردهاي گوناگون نیز پیدا ميخاستگاه،  به دنبال اين تفاوتِاست؛ و  متفاوتف، علوم مختل

، يیدتأک در زبان محاوره کارکرد حشو و زايد؛، ، تأکیديدر داستان کارکرد زباني دارد؛ تربیتيآموزشي، کارکرد ، شناسي روان

بافت ه به تكرار در شعر با توجّ .دارد... ي؛ در علم سیاست کارکرد تأکیدي، تعلیمي، تهديدي و ، تهديدي، تذکّرارندگيبازد

؛ از اين کندخود القا مي  لیّهمعناي متفاوت از معناي اوّ، ه به فضاي يك شعربا توجّ و گاهي ؛يابد ميهاي متفاوتي کارکرد  موقعیّتي

بار معنايي تكرار ». پذير نیستچندان امكان -تكرارشده -يي آن بدون در نظر گرفتن متن و وابسته شدن به واژۀ مكرّر رو، بار معنا

بلكه بیشتر در گذار از امر يكسان به امر نايكسان و سپس بازگشت به  ؛نهفته نیست، شودکه تكرار مي اي ه در واژ، در يك متن واژه

کلمات در شعر سپهري بسیار  رتكرا» در همین زمینه،(. 7 4: 711 بووي، )« عنايي متفاوتي دارداست که بار م یکسان همان امر

در مورد کارکرد تكرار بايد  (. 11: 711 يوسفي، )« یتّ دارددهد که گاه تكیه گاهي است براي تأکید آنچه در نظر او اهمّرخ مي

از موارد  يرکود و در برخيي، ستاي، موجب اشناسيو روان يعد اجتماعاز بُ آنجا که« تكرار». انگیز استگفت گاهي تكرار، ملال

تكرار در متون ادبي نیز تا جايي  .انگیز است گردد، منفي و ملال يچون خودتخريبي مهم يانباريز جيو نتا أسيو  يدیمنجر به نوم

ه عنوان صنعت بديعي داراي ظرفیتّ بررسي با و منجر به ايجاد ملال، خستگي و بیزاري نگردد، ب باشدن تیّمقابل تنوعّ و خلاقکه 

؛ در غیر اين (14 : 714 ارپور، ياسفند) «كوستین، کلام به کار گرفته شود شتریرونق ب ياگر برا»رويكرد زيباشناختي است و 

به تكرار در  شيگرا يکه خاستگاه ذهني و روان شوديم ي، معلومتكرار در متون ادب يگذرا به مبان يبا نگاه .صورت، چنین نیست

توان به موارد زير اشاره  ترين مباني تكرار مياز برجستهبنابراين . شاعران تا چه حدي داراي ظرفیتّ بررسي زيباشناختي استمیان 

 :کرد

  احساسات درونی تکرار ناشی از. الف

اه بر زبان آگاً به صورت ناخودکه غالبباشد مي ات دروني و روانشناختياز احساس برآمده -در سطوح مختلف کلام-گاهي تكرار 

، با 1: 711 تیغ، جهان) «یوند داردپکه با حالات روحي وي  دهندۀ هیجان و عاطفۀ دروني شاعر است نشان، تكرار»شود جاري مي

تواند شامل احساسات شاد دروني يا حس رنج و اندوه، حس دلتنگي، حس مي اهگده از اين خاستآمتكرار بر(. اندکي تلخیص

 .توان ناشي از حس نوستالژيكي شاعر دانستدر سرودۀ زير را مي« ش»باشد؛ براي مثال، تكرار واج ... لژيكي و نوستا

 شبببي دارم چراغبباني، شبببي تابیببدني امشببب    

 

 دلبببي نیلبببوفري دارم، پبببري بالیبببدني امشبببب  

 
 تبر  تر، شببي از روز روشبن  شبي ديگر، شبي شب

 

 شبببي پرتبباب و تببب دارم، تبببي تابیببدني امشببب 

 
 هباي شبب  مشام شب پر از بوي خوش محبوببه 

 

 امشبب  بويیبدني  ببو، شببي  شبب  شببدر، شببي   شبي 

 
 تر و رويي ز شببنم، تبر  زني با مويي از شب شب

 

 میان خواب و بیداري، چو رؤيبا ديببدني امشبب    

 گشببايم ببباز بببرايش سببفرۀ تنببگ دلببم را مببي   

 

 امشبب  چیبدني  گبل رنگبین، بسباطي    ببه  گل بساطي 

 
 (31 : 711 پور، امین)  

 

                                                 
1
context of situation  

2 locutionary 
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و حالت  درونيبه احساسات  شود که مخاطبميي اان وسیلهژگهمراه با بار معنايي وا ي از هیجانات درونيتكرار برآمداهي گ

ه از جهت ارزش آهنگ يا موسیقي خاصّ،  کلمه»ذات پنداري با شاعر را داشته باشد دست پیدا کند و يا احساس همشاعر  عاطفي

شناختي  و اين مولفه يكي از کارکردهاي روان( 31 : 713 کوب، زرين)« تي فراوان داردیّا عواطف مختلف اهمّها يدر القاي حالت

 .تكرار است

د مفیِ» -...و، سوگ از دست رفتن عزيزان وطن چون دوري ازبنا بر دلايلي هم-دروني احساسات غم انگیزناشي از ، گاهي تكرار

و روان  با بیان تكرار برآمده از رنج دروني(. 31 : 711 شمیسا، )« غم و خستگي استو ي حالت اندوه و تأني حاصل از ناامید

ارتباطي بین   داند و بر اساس مفروضات ارتباطيخود را شريك غم شاعر مي، خواننده با نوعي تحركّ دروني و احساسيرنجور، 

غم ه تكرار در سطح کلام با بار معنايي البتّ؛ کندنمايي ميخود مفاهیمي غنّيارتباط در گروِ  شود که اينشنونده و گوينده ايجاد مي

تر آن نمايان 7و کارکرد عاطفي يابدجلوۀ بهتري مي  کلاميهاي بروننوستالژيكي است با توجه به زمینه حس غُربت که برآمدۀ از

در ادبیاّت و شعر نوع واژگان، »رفته نیز دارد  شود؛ اگرچه اين کارکرد عاطفي علاوه بر تكرار واژه، بستگي به نوع واژه به کارمي

تكرار در ؛ براي مثال، (731: 713 زاده، رضوانیان و کوچك)« کند که از اهمّیتّ خاصي برخوردار استآوا و حسي را القا مي

در ... و طالبا مازندراني هاي مكرّر در شعردر غم از دست رفتن عزيزانشان، تكرار بیت افرادهاي ات، تكرار در مويهلالايي و فهلويّ

 .داردبیان ميخواننده  رايخاطر خويش را ب رنجیدگيشاعر به نوعي حس اندوه و تكرار برآمدۀ از اين مبنا، 

 تأثيرپذیری از عناصر طبيعت تکرار ناشی از. ب

در طبیعت دانست که نشان از  و تكرارآفرينرا بايد تقلید از عناصر زيبا تكراري  بیان هنري از مباني پیدايش تكرار در زبان و 

آب، تقلید  از تكرار پژواك شُرشُر؛ تأثیرپذيري مانند. است هنرمنددر درون  دوستي و زيبايي آفرينيرستي، زيباييپوجود حس زيبا

 ... از تكرار پژواك پرندگان و

 سوبژکتیو درون از هم هنري اثر» و است الاثردخالت وضعیت و محیط بیروني در قريحه، غريزه و حیثیت فرد حتميبنابراين، 

يك هماهنگي واژگاني چون ، گاهي يك تصوير زيبا»(.  7 : 731 مختاري، ) «جهان ابژکتیو روح از هم و گیردمي مايه هنرمند

-:731 فلكي، )« .کند يابد و اسیرت ميخواني ميتو هم آن گذري از لحظات معنايي شعر، با درون و لد و گاهخَ شهابي ذهنت را مي

از  يكي. يابداز اين رو فرد جذب آن تكرار موجود در طبیعت خواهد شد و در هنر وي تقلید و تبعیت از آن تكرار نمود مي(. 13

و  قراريب يهاروح»: باشدها و مناظر زيباي موجود در طبیعت ميزيباييعنصر عاطفه و احساس مشاهدۀ  انندۀزیعوامل برانگ

-:731 ، يجعفر) «کننديم جاديا عتیبا طب يهمدل ينوعو با تأمل در آن،  عتطبی بكرکردن در منظرۀ عصر با خلوت  نيآشفته در ا

 .پردازندبرداري از طبیعت ميو در اين احساس همدلي با طبیعت به تقلید و نمونه (.با تلخیص و اضافات  

 تکرار برآمده از ذهنيّت تصویرساز. ج

و با ايجاد ده، يو پد شهياند نیهمان ارتباط ب ايو  يتداع قيشاعر از طر. ت تصويرساز استاز ديگر مباني تكرار در شعر، ذهنیّ

 رواني روحي حالات اتّصال اين، نشانۀ و سازدو نفوذ کلام را براي مخاطب میسّر مي کند آسان ميانتقال معني را ، تصاوير مناسب

 به صورتبراي انتقال عواطف  اسبگزينش تصاوير شعري من. مجاورت قياز طر ايمشابهت  قياز طر اي اوست مخاطبان و شاعر

است که ما را  نيدر ا اتیّادب يارزش شناخت»و  انگیزاند را برميمخاطب  ، برآمده از ذهن تصويرساز و هنري شاعر است کهرمؤثّ

(. 11 : 717 گراهام، ) «میکن شهياند گريد ايگونه به آنو در  ميبنگر گريد يبا نگاه يرا از زندگ شيتا تجربۀ خو زاندانگیيبرم

                                                 
1 communicative presumption 
2�ExtraVerbal 
3
emotive  



 711 پايیز( 1 پیاپي)، 7هشتم، شمارهسال  ،فنون ادبي  /   74

 هايپذيرش گزاره»هاست، در اين انتقال، عواطف و انگیزش مخاطب طف و انگیزهعوا انفعالات از آن جايي که شعر، عرصۀالبتّه 

 «يابدمي راه ما احساسات و ادراکات زيرين هايلايه به کند، وبستگي به وضعیتّ عاطفي دارد که شعر در ما ايجاد مي شعري

 (.41: 711 شمیسا، )

کارگیري ترفندهاي مختلف زباني است و بديهي است  تكرار ناشي از ذهنیّت تصويرساز برآمده از انعكاس فرآيندهاي ذهني و به

تواند دقیقاً بازتولیدکنندۀ آن احساس اصیلي باشد که ما از زبان نمي»که نمايش کامل آن فرآيند و سیر انديشه در ذهن نباشد؛ زيرا 

« توان با تأکید بر حرکت ريتمیك کلامي تا حدودي اين جريان انديشه را بازتاب دادريان حیات ذهني خود داريم، اگرچه ميج

خود آن  يروان يهانمود يانعكاس درون اياز هنرمندان برافكنده و  ياریآثار بس» توان بیان نموداز اين رو مي(.    : 731 بیات، )

  .هانه بود رواني آن «هاست

 تکرار ناشی از ذهنيّت مرکزگرا .د

برکل ساختار  -...واژه، تصوير، عبارت و-که اين مرکز (. 73 : 711 ايگلتون، )« هر ساختار هنري، يك نقطۀ گرانیگاه اصلي دارد»

: 713 ي، روحان) «کنديك مصراع يا عبارت مكرر است که آگاهانه، کل ساختار شعر را حمايت مي»سیطره دارد يا به عبارت ديگر 

 .را داشته باشد... مفهوم و كي ریاست کارکرد تفسیر يك مضمون، ايجاد مفاهیم جديد، تعب ممكن مرکزي تكرار اين(. 11 

گیرد و هنرمند نمودهاي مكرّر فرواني را که برخاسته از گاهي تمرکز بر روي يك انديشۀ مرکزي، ذهن هنرمند را به چالش مي

در پرداخت اين گونه ابیات، »دهد هاي مختلف، بازتاب ميلي است، در هنر خويش با انگیزههمین انديشۀ مرکزي و نقطۀ اص

هاي مختلفي وجود داشته باشد؛ اقتضاي حال و مقام سخن، تأثیر هرچه بیشتر مطلب در خواننده يا مخاطب، ممكن است انگیزه

حمیديان، )« ان و گاهي حتّي به صورت چالش با خودآزمايي شاعر در عرصۀ بیان، گاهي در رقابت با همگن هنرنمايي و قريحه

تكراري که به »شود مي 7اي شدن متنگاهي پردازش بیش از حدّ به يك انديشۀ مرکزي، عنصري دخیل در جسمانه(. 34: 737 

ست؛ راهبردي براي تمرکز و انقباض انرژي و سپس بسط و نثر آن تبديل شده است، تكراري که شكل چرخشي به خود گرفته ا

شود و چنین با هر واژه حیات در چرخشي دوباره از سر گرفته مي. زيرا گويي هر واژه، راهي به صعود و سپس به بازگشت است

 .شود و موجب جسمانه شدن متن مي(. 47 :  71 شعیري، )« تكراري نتیجْ همین گفتمان در تلاطم است

 تکرار برآمده از حسِّ موسيقایی .ه

تواند مباني تكرار و از طرفي ديگر حس موسیقايي از طرفي مي. ش تكرار در شعر احساسات موسیقايي استاز ديگر مباني پیداي

با هدف موسیقايي کردن کلام آمده است و کارکردِ انگیزشِ ... گاهي تكرار واژگان، واج و. تواند کارکرد آن شناخته شودمي

 کلمات و الفاظ شدن مكرّر چون بخشد؛اظ ريتم و آهنگ شعر را قوام ميتكرار و اشتراك الف»احساساتِ مخاطب را به دنبال دارد 

... و گاهي ظرفیتّ موسیقايي واژه، واج و(. 1: 711 نظري،  ماه) «زيباست و نوازجان که آفريندمي را آهنگیني همسان، موسیقي

هايي که داراي حروف خاصّي هستند،  هدر چنین حالتي است که شاعر با انتخاب واژ»مبناي ايجاد تكرار در کلام شده است و 

هر »بلكه  ؛ستیصرفاً آهنگ و صوت نايي، قیموسحس البتّه غرض از (. 14: 714 صهبا، )« کندتصاوير و معاني خاص را القا مي

از  زنی هاو خاطره هايتداع، يامور ذهن اندازيچشم نچنی در واست  يقیدر قلمرو موس ينوع تناظر و تقابل و تضاد و نسبت فاضل

 (.11 : 711 ، يکدکنيعیشف)« برخوردارند يقیموس

حس و انگیزه موسیقايي در وجود يك هنرمند در القاي واژگان مكرّر، القاي اوزان شعري، تصاوير بديع و داراي ارزش 

ين مؤلّفه در غالب سطوح واژگان مكرّر برآمده از ا. موثّر است... ها و صنايع شعري وآرايه،   خصايص زيباشناسانه،   زيباشناختي

 .کلام شعري قابل تحلیل و واکاوي است

                                                 
1 Aesthetic 
2 Esthetic properties 
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 پورقيصر امين. 3

هاي رباعي، دوبیتي، غزل، مثنوي، شعرنو و قصیده و از شاعران برجستۀ دورۀ معاصر است که در قالب( 771  -11)پور قیصر امین

، دستور زبان (713 )گردانند ها همه آفتاب، گل( 73 )ناگهان هاي ، آينه(717 )تنفسّ صبح و درکوچه آفتاب »هاي با عنوان

است که بررسي مباني اين صنعت « تكرار»هاي شعر قیصر، آراسته بودن به صنعت بديعي از ويژگي. اندشعر سروده« (711 )عشق 

اشعار قیصر با وجود بسامد بالاي تكرار در . سازدهاي وي، ما را با جهان ذهني و رويكرد فكري ايشان آشنا ميبديعي در سروده

توان و مي از رويكردهاي مختلف استبررسي  ظرفیتّداراي اشعار او، رات، تكرار در و بر حسب تصادفي نبودن اين مكرّ پور امین

 :زاند ارسد عبارتهاي که در اين زمینه به ذهن ميپرسش. رات را مورد تحلیل و واکاوي قرار دادمباني اين مكرّ

 فاق زباني است؟يا يك اتّ و يك حادثه کلامي پوراشعار قیصر امینآيا تكرار واژگان در ( الف 

 اند؟مکداپور تكرار در اشعار قیصر امینمباني ( ب 

ابتدا مطالبي در مورد . پور استاز نوع تحلیل محتواست که واحد آن، مجموعۀ اشعار قیصر امین توصیفي، روش پژوهش اين مقاله

 .پور مورد تحلیل و بررسي قرار گرفته استرار و مباني آن بیان شد، سپس مباني اين صنعت بديعي در سرودۀ قیصر امینتك

 بحث و بررسی. 4

نگريستن به ژرف برآيندادبیاّت با علوم ديگر و  تعاملتوان نتیجۀ در دورۀ معاصر را مي و بیاني نگاه نو به برخي از صنايع بديعي

 ؛ل استمرهون عنصر تأمّ، مند شدن شعر در دورۀ معاصراين تغییر ديدگاه و اين رسالت .هاي مختلف دانسترويكردمتون ادبي با 

گیري در بلكه عنصر انديشه با قرار ؛شود ل در دورۀ معاصر نه تنها از جذابیتّ و لطافت شعر کم نميمندي شعر از عنصر تأمّبا بهره

هاي به کارگیري واژگان و عبارت (.711:13 ، میرقادري)کند  معاصر روزافزون مي طبمخا هايتأثیرش را در دل، جان کلام

به همراه ديگر عناصر بديعي و ايجاد    تيقتضاي حال مخاطب و بر اساس بافت موقعیّابا رعايت  پور اشعار قیصر امینتكراري در 

 .داردشناسانه و تأثیر رواني اين صنعت بديعي  وانشناخت کارکرد ر شاعر برتسلّط از بیش از پیش نشان ، يك فضاي عاطفي

 :اند ازعبارت پوراشعار قیصر امیندر  ترين مباني تكراربرجسته 

تكرار  .استحس نوستالژيكي پور، احساسات دروني به ويژه هاي قیصر امینسرودهتكرار در  از مباني:  حس نوستالژي.  -4 

حس هاي تكراري برآمده از واژگان يا عبارت. تري داردبرجسته نمودپور، امین عريش عباراتدر پايان  برآمده از اين احساس

را براي مخاطب به همراه دارد که مخاطب از آن حالت تعلیق،  7پور، نوعي حالت تعلیق و انتظاردر اشعار قیصر امین نوستالژيكي

تر پايان شعر جذّاب هرچه کلامِ». شودمخاطب مينمايي و ماندگار شدن شعر در ذهن برد و آن حالت، موجب جلوهلذّت مي

  (.37 : 711 منش و مقیمي، نیك)« باشد، تأثیر کل شعر بر مخاطب بیشتر خواهد بود

تكرار برآمده از حس نوستالژيكي تا حدودي تحت تأثیر انديشه و بافت اجتماعي زمان شاعر است و روان خستۀ شاعر، ناخودآگاه 

دارد و با مخاطب خويش هاي از دست رفته را با مباني حس نوستالژيكي، در واژگان مكرّر بیان ميوقعیّتبرخي از مفاهیم و يا م

 :کند احساس همدلي مي

 .چونان که بايدند/ هاي مانه هست/ وقتي تو نیستي 

 ...نه بايدها  

 ...خورم با بغض مي/ و حرف آخرم را/ مثل همیشه آخر حرفم 

 چونان که بايدند/ هاي مانه هست/ وقتي تو نیستي 

                                                 
1 Context of situation 
2 nostalojia 
3 crisis 
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 ...نه بايدها  

 ( 1 : 711 پور، امین)روزِ مباداست / هر روزِ بي تو 

پردازد و تكرار واج و واژۀ ناشي در جايي ديگر شاعر با نهايت حس نوستالژيكي به آرزوي تكرار شدن آرمانشهر ذهني خويش مي

 نمايد؛از اين احساس، کلام را پر از فضاي اندوه مي

 تنها همین/ يك بار/ ي کاشا 

 !شديتكرار مي/ يك بار 

 (.3 7: همان.... )تكرار 

از مباني . هاي گوناگون باشدتواند برآمده از زادمانپور است، مياين احساس که از مباني ايجاد تكرار مكرّرات در سرودۀ امین

 .ي اجتماعي و انساني استهاپور، رنج از دست رفتن برخي از سرمايهحس نوستالژيكي در اشعار امین

 هزار پرسش و امّا/ هزار خواهش و آيا

 زيراهزار چون و هزاران چراي بي 

 هزار باد و مباد / هزار شايد و باد/ هزار بود ونبود 

 .... هزار 

 ! مگر تو اي همه هیچ!/ مگر تو اي همه هرگز

 (.74 : همان!.... )بر اين هزار خط ناتمام بگذاري/ مگر تو نقطه پايان

هاي انساني در بافتار و ساختار اجتماع، عامل ايجاد و عدم رضايت از زمانه و رنج ناشي از احساس از دست رفتن برخي ارزش

 :شود هاي شاعر ميآمیز و يا سؤال برانگیز در سرودهتكرار عناوين اعتراض

 سبببال و مبببببباه و روز تبببو چببببرا چنببببان؟  

 

 ؟چررررا چنررررين روز و مببباه و سبببال مبببن،   

 ذشبببببته، سرگببببببذشتم ايبببببن نببببببود در گ 

 

 ؟چررررا چنررررينحبببال، شبببرح حبببال مبببن،   

 نسببببل اعتببببراض انقببببببببببراض يافببببت   

 

 ؟چررررا چنيرررررن حیبببف شبببد زوال مبببن    

 (  7: همان)   

پور، تأثیرپذيري از عناصر تكرارآفرين و مكرّر در از ديگر مباني تكرار در اشعار امین :یعتباز عناصر زيباي ط تأثیرپذيري . -4

 يدر پش، زاي تكراري در جهان طبیعت و اصول مبتني بر تكرار در طبیعت، اصل ينمادهاشاعر با نگاه به نمودها و . استطبیعت 

خويش به آفرينش و صر در ذهن ااين عن نآفريييبازي و زيباشناختي جوانب و با بررسي... و اکوسیستمآمدن فصول، چرخۀ 

زباني به  شگرد دازد و لذّت دروني و احساس زيباپسندانۀ خويش را در يكپرآرايش واژگان مكرّر در بیان شعري خويش مي

 .کندمخاطب خويش منتقل مي

تجربۀ ». يابدهاي طبیعت در وجود انسان با يك تجربۀ ديداري آغاز و به بیان زباني پايان ميتكرار متأثّر از عناصر زيباي جلوه

و اين تمايلات در زبان به شكل (.  7: 711 نیوتن، ) «آوردود مييك سري از خاطرات چشمي را در ذهن به وج، چشمي ما

ها و تنوّع از زيبايي»تكرار در عناصر زيباي موجود در طبیعت را مشاهده و هنرمند، زيباپسندانۀ  حس .جاري استتكرار مكرّرات 

 (.17: 713  فرامرزي،)« دهدقص نشان مياشي و فیلم، موسیقي و رهاي خود را به صورت نظم و نثر، نقّستايش وبرد آن لذّت مي

 .پردازد مي تكراربه تقلید از اين و در ادامه 

 ديشبببب بببباران قبببرار ببببا پنجبببره داشبببت   

 

 روبوسببببي آبببببدار بببببا پنجببببره داشببببت     
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 يكريبببز ببببه گبببوش پنجبببره پبببچ پبببچ کبببرد 

 

 کارببا پنجبره داشبت؟    چبك چبه   چك، چبك  چك 

 
 (11: 711 پور، امین)  

جیك پرندگان، شُرشُر آب، سوسو زدن ستارگان ، جیكقطرات بارانهمچون  ي حیات يا جهان طبیعتهاشاعر به يكي از جلوه»

بخشد ي ميآگاه بدان جلوه رنگ خاصّخودتا آنجا که نا. گردداحساس و ذهن وي مسخرّ آن جلوه مي، شود، روحمجذوب مي ...و

شجیعي، )« وجود دارد نه جهان خارج، ي که در جهان آرزوي اوعالم ؛دهدو آن را در عالمي دور از جريان عادي زندگي قرار مي

3: 71 ): 

 !ببببباران! دوببببباره ببببببببباران! بببباران! بببباران

 

 !بببببباران ! سبببتاره بببببباران  ! بببباران ! بببباران  

 
 اي کببباش تمببام شببعرها حببببببرف تببو بببود   

 

 !ببببببباران! بببببباران! بهببببار! بببببباران! ببببباران 

 
 (11: 711 پور، امین)  

 ...افتاد / ناگه به جان جنگل/ اني از تبرطوف

 کشید نفس مي/ جنگل ولي هنوز/ در گرگ و میش آتش و خاکستر

 (.1 7همان، .... )جنگل بود/ جنگل هنوز هم

ايجاد . شودپور منجر به تكرار در سطح واژگان و مفاهیم ميتصويرسازي در کلام شعري قیصر امین: ذهنیتّ تصويرساز .4-7

در دل و جان مخاطب به همراه تكرار زباني به جذابیتّ شعر شاعر و نفوذ کلام  براي نقل و تساهل در معنا تصاوير مناسب

تكرار برآمده از اين ذهنیتّ، موجب تداوم و استحكام . انجامد و برانگیختگي دو چندان را در وجود مخاطب به دنبال دارد مي

شود و مخاطب با القاي اين تصوير و تكرار در آن  ير در ذهن مخاطب ميتصوير و واژگان مربوط به حوزۀ زيباشناختي آن تصو

 :بردبه ارزش زيباشناختي اين صنعت بديعي پي مي

 ....از رفتنت دهانِ همه باز

 :انگار گفته بودند

 (1 : 711 پور،  امین! )پببببرواز! / پبببرواز

 

 /پاي جامه راه راه/ جامه راه راه

 هراه را/ هاي رو به رو میله

 ....راه راه/ روشن مژه، نگاه پشتِ سايه

 راه راه/ هاي تلخ گاه گاه هاي شور و خنده گريه

 در میان اين جهان راه راه

 اين هزار راه

 راه

 (.11 همان، )کو؟ کجاست راه؟ / راه

شاعر ناخودآگاه خیزد و گاهي تكرار با هدف انگیزش مخاطب از يك انديشۀ مرکزي در ذهن شاعر برمي: گراذهنیتّ مرکز. 4-4

هرچه تمرکز ذهن و انديشه در اين زمینه بر روي . داردمكرّرات زباني ناشي از آن انديشۀ مرکزي را در اشعار خويش بیان مي

حواس  لۀیاست که چون به وس دهياز پد يآن نموديي، بايز». تر خواهد بودتر باشد، هنر برخاسته از آن برانگیزانندهمفاهیمي غني
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. زدیشده را برانگ اندخته يهابر تجربه يمبتن يهاآن را دارد که واکنش تیخاصد، يمنتقل گرد شهيو از آنجا به مرکز اندشد  افتيدر

متداول  انیتر و به بکامل ييبايدرك ز يبرا يتدارك وشتر، یب يبه مشاهدۀ درون ييتر و توانافراوان، فرد اتیهر قدر اندوختۀ تجرب

 (.31 : 711 وتن، ین)« ذوق او بهتر پرورده است

 :دارداين گونه بیان مي« اي نیستگذر عمر را چاره»شاعر با انديشۀ مرکزي 

 گذردمیاين روزها که / شادم/ گذردمیاين روزها که 

 (4 : 711 پور،  امین.... )گذردمیشادم که / اين روزها گذردمیکه / شادم/ شادم

 /تدافیم -آن اتفاق زرد-/ آن سان که برگ/ افتاد

 افتدیم -آن اتفاق سرد-/ آن سان که برگ/ افتاد

 (. 73: همان) افتاد/ او سبز بود و گرم که/ امّا

 رودمیتمام ايستگاه / رویمیتو / رودمیقطار 

 در انتظار تو/ هاي سالکه سال/ امو من چقدر ساده

 /و همچنان/ امايستاده رفتهکنار اين قطارِ 

 (.3:همان! )امتكیه داده/ رفتههاي ايستگاهِ به نرده

 :نويسدمي« گفتن»يا در جايي ديگر با مرکزيتّ واژۀ 

 «توانمنمي گفتن»:/ بگویمخواستم مي

 (3 : همان)؟ گفتميعني همین که / گفتمآيا همین که 

 اجتماعيرخدادهاي برخي از . تأثیر از بافت موقعیّتي جامعه نیستکند، بيالبتّه اين که واژه، ذهن انسان را معطوف به خود مي

نمادين و داراي ماهیّت  صورت به واژگان در جامعه بر طیفي از واژگان، مؤثّرند؛ و آن... و ، ظلم و نابرابريچون جنگ، فقرهم

 يجنبۀ اجتماع شتریب، تیّاز لحاظ ماه ياز فنون ادب يبعض»هم چنین . شوندگرفته مي کار به اجتماعي اهداف براي اجتماعي و

شاعر با توجّه به بافت موقعیّتي با به کارگیري واژگان و ذهني  اتماهیت اجتماعي شعر و اعتقاد(. 31: 711 کوب، نيزرّ)« دارند

ان را خلق گیري از درماندگاز مددجويي و دست يکشیده فضاي برد هجاهاي بلند ورکا»براي مثال، . يابدهاي تكراري نمود ميواکه

ي است که هجاهاي بلند گهستآمحتاج سكون و ، ل کردنمّأن برهاند و به فكر وادارد که اين تکند که مردم را از بند خويش بودمي

 (.1 : 711 ري، ظنماه) «ارندگنین حالتي سازچدر بافت شعر با 

 (.14 : 711 پور،  امین/ ... )خواهد مردن چقدر حوصله مي..../ آه 

 (1 7همان، ! )زد ياو مثل تو بال م/ آه/... رفت او مثل من راه مي!.../ آه 

 (771همان، )هاي من، همه ديوارند  آيینه/ اند ديوارهاي تو، همه آيینه!/ آه 

از اين رو با توجّه به افق زماني، روزگار زندگي شاعر، و افق معرفتي، شناخت فكري و فرهنگي، واژگان پنجره، آينه، شب، باران 

تحوّلات و  با پور، متناسبامینقیصر سبك شعري »که نكتۀ ديگر اين  پور است؛هاي امیناز پُربسامدترين واژگان در سروده

 زین ويمرکزگرا در اشعار  تیّان تكراري برآمده از ذهنواژگ(. 3 1 : 713 دادياري، ) «است داده شكل تغییر اجتماعي تغییرات

کتاب به اسلحه، به  زا سريع وزشآم» قیصر زندگي دوممثال در دورۀ  براي نیست؛ واحد بیان طرز و معناييداراي يك حوزۀ 

بوي خون و آتش، باروت، عشق و ايثار در کلام . زبان شعر را به زبان ستیز و سلاح مبدّل کرد، پیروي از تسريع روند انقلاب

 :731 مختاري، )« پیچید و استعارۀ ادبیاّت و استعارۀ مبارزه يكي شد و حضور استعاري قهرمان به حضور استعاري کلمه گرايید

14.) 

 شعري براي جنگ بگويم / خواستممي
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 ديگر قلم زبان دلم نیست/ شودديدم نمي

 /ها رابايد زمین گذاشت قلم:/ گفتم

 /بايد سلاح تیزتري برداشت/ ديگر سلاح سرد سخن کارساز نیست

 (. 71: 711 پور،  امین... )از لوله تفنگ بخوانم/ بايد براي جنگ

ريشه در برخي از و قابلیتّ زبان و ظرايف آن،  ن بر روي برخي از اين واژگان ناشي ازافزون بر اين، مرکزيتّ داشتن ذه

 به پورتصويرهاي شعري امین». دارد نیز شاعر مباني ايدئولوژيكيو روح اعتقادي تفكرات،  و بینش شخصیتي، نوع هاي ويژگي

اقعي حضور و ايثار، ترکیبات و و هايصحنه ايجاد و دممر اعتقادي مباني شكوفايي و رشد و سیاسي ب اجتماعي ساختار تغییر دلیل

: 717 قاسمي، ) «داده شده است تغییر سو آن به را شاعر تخیلّ قوّۀ جهت ناخواسته و خواسته که طلبدمي را بديعي هايواژه

7 1.) 

 : کندرا تكرار مي« درد»بیست و سه بار واژۀ (  ) هادردوارهبراي نمونه، قیصر در شعر 

 تا زتن درآورم / جامه نیستند/ ي مندردها

 /...تا ز رشتۀ سخن درآورم/ چامه و چكامه نیستند

 دردهاي من، نگفتني است

 (. 4 : 711 پور،  امین. )دردهاي من، نهفتني است

بیشتر در پرور اوست که  پور، برآمده از روان شاد و ذهنیتّ موسیقيگاهي تكرار در اشعار امین: پرور درونياحساس موسیقي. 4-1

لذّت زيباشناختي ايجادشده از موسیقيِ تكرار در کنار احساس و عاطفه در . يابد قالب اوزان شعري و موسیقي کناري نمود مي

 :پور به عنوان يك ويژگي سبكي، قابل تحلیل و بررسي استسرودۀ امین

 !پیشبببببتر! پبببببیش بیبببببا ! پبببببیش بیبببببا 

 

 تبببببا کبببببه بگبببببويم غبببببمِ دل، بیشبببببببتر  

 از هرچبببببببه دوسببت  تببببرت دارم دوسببت 

 

 اي تبببو ببببه مببببن از خبببود مبببن، خويشتبببببر 

 
 تبببببر از آن کببببه بگببببويم چقببببدردوسببببت

 

 بیشبببببببببتر از بیشبببببببببتر از بیشبببببببببتر   

 
 ( 4: همان)  

 ام از ايببن کببوير، ايببن کببوير کببور و پیببر خسببته

 

 دلیببل، ايببن سببقوط نبباگزير   ايببن هبببوط بببي   

 !ات فصببببیحات صببريح، سببوره سببورهآيببه آيببه 

 

 هبببوط، مثببل سببطري از کببوير  مثببل خطببي از   

 
 صبببدا زدي از کبببوير سبببوت و کبببور تبببا    

 

 !چبه ديبر   ولبي  ديبدمت؛ ! چبه دور   ولبي   ديدمت؛ 

 
 هببا رهببباايببن تببويي در آن طببرف، پشببت میلببه

 

 هببا اسببیرايببن مببنم در ايببن طببرف، پشببت میلببه  

 دسببت خسببته مببببببببرا، مثببل کببودکي بگیببر   

 

 !ام از ايببن کببوير  بببا خببودت مببرا، ببببر خسببته   

 (733: همان)                                               

 نتيجه

نشان از تكرار متعادل در متون ادبي . اساسي و تأثیرگذار است يعنصرو ادبي،  اثر هنري پیدايشدر  آفرينشاصل تكرار در جهان 

فاقي و بر حسب تصادف اتّپور، امین قیصرتكرار در مجموعه شعر . زينت کلام ياد شده استشاعر و از آن به عنوان خلاقیتّ 



 711 پايیز( 1 پیاپي)، 7هشتم، شمارهسال  ،فنون ادبي  /   43

، احساس موسیقايي ناشي از تأثیرپذيري از عناصر زيباي طبیعت، ذهنیتّ تصويرساز، ذهنیتّ مرکزگراحس نوستالژيكي،  .نیست
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